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آمنه مستقیمی| اینکه ما ایرانی‌ها خود را مرهون فرزندان حضرت موسی‌بن‌جعفر)ع( می‌دانیم و در برخورداری از تشیع و اسلام ناب، وامدار آن حضرات 

و هجرتشان به ایران هستیم، بخش بزرگش مربوط‌به وجود مضجع و بارگاه امام‌رضا)ع( و حضرت فاطمه‌معصومه)س( است، اما نمی‌توان از حضور 
شخصیتی مثل احمدبن‌موسی)ع( نیز چشم پوشید؛ شاهچراغی که چشم‌وچراغ ما و همچون عباس‌بن‌علی)ع( برای نهضت برادر، علمدار است. 
به‌مناسبت دهه کرامت و روز بزرگداشت آن امین ولایت، در بررسی وجوه شخصیت و سیره ایشان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاسم خانجانی، 

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد تاریخ اسلام، گفت‌وگو کرده‌ایم.

در گفت‌وگو با استاد تاریخ اسلام، جلوه‌های ولایتمداری در سیره احمدبن‌موسی)ع( را بررسی کردیم

علمدار نهضت رضوی سِر حج در نگاه شاعران بزرگ
�

حج یکی از عبادات اسرارآمیز در اسلام است؛ عبادتی که برای هر 
بیننده و قصدکننده در هر سطح و فضایی، معنا و بنایی دارد، 
اما به‌نظر می‌رسد که زیباترین نگاه را به حج و اسرار آن، شاعران 
گرا داشته‌اند؛ اشعاری پرمعنا که در فرهنگ عامه،  سِربین و معنا
نقل محافل است؛ ابیات کوچکی که برای هرکه می‌خواهد حج 
را ببیند یا آنکه خود حاجی شود، مزه‌ای دارد و هدایتی می‌آورد.

پروین اعتصامی‌ درباره تصویر خود از سرزمین حج و خانه کعبه 
از زبان خود کعبه می‌گوید:

ک ک / مکانی همچو من، فرخنده و پا نباشد هیچ اندر خطه خا
چو بزم من، بساط روشنی نیست / چو ملک من، سرای ایمنی 

نیست
بسی سرگشته اخلاص داریم / بسی قربانیان خاص داریم

امـا ایـن فرخنـده بـودن خانـه کعبـه، جـدا از تمـام تقدسـاتی کـه در 
بیـن مسـلمین دارد، جلوه‌هایـی نیـز بـرای تمـام مـردم دنیـا دارد. 
خانه‌ای که خداوند آن را برای همه حتی حیوانات، مکانی امن 

قرار داد تا صلح و صفا را در آن تجربه کنند. در آیه۱۲۵ سـوره بقره آمده اسـت:
...: و )به‌خاطر بیاورید( هنگامی‌  ــخِــذُواْ

ّ
مْناً وَاتَ

َ
اسِ وَأ لنَّ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَه لِّ »وَ

که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن‌وامان برای مردم قرار دادیم و)برای 
تجدیدخاطره( از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم 
و اسماعیل امر کردیم که: »خانه مرا برای طواف‌کنندگان و مجاوران و رکوع‌کنندگان 

کیزه کنید!«. ک و پا و سجده‌کنندگان، پا
در ذیل این آیه شریفه در تفسیر نمونه آمده است:

»از جانــب پــروردگار، کعبــه به‌عنــوان پناهــگاه و کانــون امــن اعــام گردیــده و در اســام 
مقــررات شــدیدی بــرای دوری از هرگونــه نــزاع و کشــمکش و جنــگ و خونریــزی در 
حــرم امــن الهــی وضــع شــده اســت، به‌طوری‌کــه نه‌تنهــا انســان‌ها در هــر قشــر و 
گــروه و در هــر وضعیتــی بایــد در آنجــا در امنیــت باشــند، بلکــه حیوانــات و پرنــدگان 
نیــز بایــد در امنیــت کامــل به‌ســر برنــد و هیــچ‌ فــردی حــق نــدارد مزاحــم آن‌هــا شــود«.

در جهانــی کــه مردمــش همیشــه نــزاع و کشــمکش دارنــد، وجــود چنیــن جــا و مکانــی، 
می‌توانــد اثــری عمیــق و ویــژه بــر حــل مشــکلات مــردم بگــذارد؛ زیــرا امــن بــودن ایــن 
منطقــه، ســبب می‌شــود مــردم بــا  تمــام اختلاف‌هایــی کــه دارنــد، در جــوار آن، 

بــه همزیســتی مســالمت‌آمیز برســند و مشــکلات یکدیگــر را بررســی و حــل کننــد.
امــا صاحــب یکــی از اشــعار و معانــی زیبــا دربــاره حــج، مولــوی اســت؛ جایــی کــه 
قاصــدان خانــه خــدا را نهیــب می‌زنــد کــه نبایــد خانــه را قصــد کنیــد کــه بایــد خــدا را 
در ایــن ســفر قصــد کنیــد و پیوســته دنبــال جلــوه او باشــید و چه‌بســیار کســانی کــه 
بــه زیــارت کعبــه رفته‌انــد امــا صاحب‌خانــه را ندیــده و بــه وصــال او نرســیده‌اند کــه 

چنیــن کســانی از نــگاه ایــن عــارف بــزرگ، بی‌بهــره و ســطحی هســتند.
در غزل معروفی از مولوی آمده اســت:

ای قــوم بــه حج‌رفتــه کجاییــد کجاییــد؟ / معشــوق همین‌جاســت بیاییــد بیاییــد
معشــوق تو همســایه و دیوار‌به‌دیوار / در بادیه سرگشــته شــما در چه هوایید؟

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید / هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید!
ــادآور آن روایــت معــروف اســت کــه راه شــناخت خداونــد،  ایــن ابیــات همچنیــن ی

شــناخت خــود اســت کــه گفــت:
ســال‌ها دل طلــب جــام جــم از مــا می‌کــرد / وانچــه خــود داشــت، ز بیگانــه تمنــا می‌کــرد
حــالا مولــوی هــم در ایــن شــعر معــروف می‌گویــد بــه کعبــه می‌رویــد و حاجــی می‌شــوید 
که خدا را در وجود خود بیابید و کعبه دل را از غیر او شست‌وشــو کنید و خودتان، 

بنده خدا و مظهر جمال او شــوید.
امــا حافــظ می‌خواهــد درس صبــر در مســیر حــج را بــه کســانی بدهــد کــه در مســیر 
زندگــی خــود، پیوســته می‌خواهنــد حاجــی باشــند و به‌ســمت کعبــه دل حرکــت 

کننــد کــه:
در بیابــان گــر بــه شــوق کعبــه خواهــی زد قــدم / ســرزنش‌ها گــر کنــد خــار مغیــان، 

غــم مخــور
و در جــای دیگــر می‌گویــد:

جلوه بر من مفروش ای ملک‌الحاج که تو / خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم
یعنــی انســان‌هایی کــه خــدا را در آن ســرزمین نیافته‌انــد، بی‌بهره‌انــد و افــرادی 
کــه در زندگــی خــود حاجــی نشــده و درس حــج را در مســیر زندگــی اجــرا نکرده‌انــد، 

کام هســتند. ــا ســطحی و ن
از خداونــد بــزرگ می‌خواهیــم مــا را بــرای طــی کــردن مســیر خــودش بیــدار کنــد و 

پیوســته از حاجیــان طریــق خــودش قــرار بدهــد. ان‌شــاء‌ا...!

سفرنامه 

هجرت خورشید
مروری کوتاه بر سفر طولانی امام‌رضا)ع( از مدینه به مرو

�

نیلوفــر نویــدی| قبــل از حرکــت، چنــد کار ناتمــام داشــت. همــه بایــد 

می‌فهمیدند او به زور و اجبار، دیارش را ترک می‌کند. او نوه رسول 
خدا)ص( بود. سال‌ها درکنار پدربزرگ زندگی کرده بود و حتما مثل 
هــر نــوه‌ای بــرای خلــوت و آرامــش، نــزد مــزار مطهــر پدربزرگ می‌رفته 
و بــا او درددل می‌کــرده اســت؛ به‌ویــژه کــه او هــم پدربزرگــش بــوده اســت و هــم رســول 
خــدا. حــال نــوه را مجبــور کرده‌انــد از همــه خانــواده و پدربزرگــش جــدا شــود. بــه حــرم 
رســول خــدا)ص( مــی‌رود، گریــه می‌کنــد و می‌گویــد: »خداحافــظ! مــن رفتــم، درحالی‌کــه 
نــه دل بــه خلافــت و ولایتعهــدی دارم، نــه تعلقــی بــه ایــن دنیــا... مــن رفتــم پدربــزرگ...«.

ک و یاسر خادم، دو مأمور حامل نامه و حکم مأمون  حرکت از حجاز؛ رجاءبن‌ضحا
کــراه مجبــور بــه  بــرای هجــرت امام‌رضــا)ع( بودنــد. امــام نامــه را گرفتنــد، خواندنــد و بــا ا
پذیرش آن شــدند. ایشــان برای اینکه به همگان بگویند این ســفر و پذیرفتن وعده 
ولایتعهــدی مأمــون، بــاب میلشــان نیســت و هیــچ میلــی نیــز بــه صلــح بــا عباســیان 
کــرم)ص( رفتنــد و وداع  ندارنــد، چنــد کار انجــام دادنــد. حضــرت ابتــدا بــه حــرم پیامبــر ا
جانســوزی بــا رســول خــدا)ص( کردنــد و چندبــار بــا گریــه ایــن کار را انجــام دادنــد. ســپس 
از خانواده‌شــان خواســتند کــه بــه بدرقه‌‌‌شــان بیاینــد و بــا صــدای بلنــد برایشــان 
بگرینــد، طوری‌کــه حضــرت، صــدای گریــه آن‌هــا را بشــنوند و درنهایــت ایشــان، امــام 
بعــد از خــود، یعنــی امام‌جــواد)ع(، را بــه همــه معرفــی و ســفر خودشــان را شــروع کردنــد.

ســفر بــه مکــه؛ برخــی راویــان تاریــخ می‌گوینــد کــه امام‌رضــا)ع( از مدینــه ابتــدا بــه مکــه 
رفتنــد و پــس از زیــارت خانــه خــدا، عــازم ســفر مــرو شــدند و برخــی هــم ایــن قضیــه را 
نفــی می‌کننــد، امــا شــیخ‌صدوق روایتــی را از یکــی از همراهــان حضــرت بــه نــام »محــول 
سیســتانی« بیــان می‌کنــد کــه: »وقتــی کــه فرســتاده مأمــون بــرای بــردن امام‌رضــا)ع(، از 
خراســان بــه مدینــه آمــد، مــن آنجــا بــودم. امــام به‌منظــور خداحافظــی و بــرای وداع، 
بــه مســجد‌النبی کنــار قبــر رســول خــدا)ص( رفــت و مکــرر بــا قبــر پیامبــر)ص( وداع می‌کــرد 
و بیــرون می‌آمــد و نــزد قبــر بازمی‌گشــت و بــا صــدای بلنــد گریــه می‌کــرد. مــن بــه امــام 
نزدیــک شــده، ســام کــردم. امــام جــواب ســام مــرا داد. حضــرت را در رفتــن بــه ســفر 
خراســان، تهنیــت و مبارک‌بــاد گفتــم. امــام فرمــود: بــه دیــدن مــن بیــا؛ زیــرا از جــوار جــدم 
خــارج می‌شــوم و در غربــت از دنیــا مــی‌روم و درکنــار قبــر هــارون مدفــون می‌شــوم. 
مــن همــراه حضــرت بــه خراســان رفتــم، تااینکــه از دنیــا رفــت و درکنــار قبــر هــارون بــه 

ک ســپرده شــد«. خا
ســفر بــه عــراق؛ امام‌رضــا)ع( در تاریــخ 15محرم)27مــرداد( از مدینــه خــارج و در تاریــخ 
( وارد شــهر بصــره می‌شــوند. پنــج روز در بصــره توقــف می‌کننــد و در  )14شــهریور 3صفر

( از بصــره به‌ســمت اهــواز حرکــت می‌کننــد.  )19شــهریور روز 8صفر
انتخــاب مســیر بصــره و اهــواز و ادامــه مســیر تــا مــرو، بــا هــدف گــذر نکــردن کاروان امــام 
از شــهرهای کوفــه، بغــداد و قــم بــوده اســت. کوفــه و قــم، بزرگ‌تریــن مرکــز تشــیع در آن 
زمــان بــوده و عبــور امــام از ایــن مســیر، باعــث می‌شــده اســت شــیعیان در ایــن شــهرها 
شــورش کننــد. بغــداد نیــز در آن زمــان، مرکــز خلافــت عباســی بــوده و عباســیان نیــز از 
خبــر ولایتعهــدی امام‌رضــا)ع( ناراضــی بودنــد. ایــن دلایــل باعــث شــد مأمــون، مســیر 

کاروان امــام را از کوفــه بــه بصــره تغییــر دهــد.

قسمت چهارم

 آیینه نورانیت و معنویت 
حضرت احمدبن‌موسی)ع( مشهور به شاهچراغ، برادر بزرگ‌تر امام‌رضا)ع(، انسانی عالم و وارسته 
گی‌های ارزشمندی را برشمرده‌اند و با اوصافی مثل اهل کرم و اهل زهد و  بودند که برای ایشان ویژ
پارسایی از آن بزرگوار یاد کرده‌اند. شیخ‌مفید و سایر بزرگان درباره حضرت احمدبن‌موسی)ع( نقل 
کرده‌اند که ایشان شخصیتی جلیل‌القدر بودند و آثار عبادت، نورانیت و معنویت در چهره‌شان 
هویدا بود. بنا بر آنچه از سیره رفتاری و شخصیتی حضرت برمی‌آید، کرامت،‌ تعبد، ولایتمداری 
گی‌های برجسته جناب احمدبن‌موسی)ع( به‌شمار می‌رود. و نیز هجرت به قصد امام، از ویژ

 برادری را تمام کرد 
همان‌طــور کــه امام‌رضــا)ع( و حضــرت فاطمه‌معصومــه)س( بــه کرامــت و رأفــت شــهرت دارنــد، 
گــی  حضــرت احمدبن‌موســی)ع( نیــز بــه ایــن وصــف آراســته و مشــهورند. اساســا کرامــت، ویژ
ایــن خانــدان معظــم اســت. شــاید بتــوان گفــت در ولایتمــداری و تبعیــت از امــام زمــان 
ــرای امام‌رضــا)ع(، کاری  ــی زمــان، حضــرت احمدبن‌موســی)ع( ب و همراهــی و حمایــت از ول
شــبیه آنچــه حضــرت ابوالفضــل عبــاس)ع( بــرای بــرادر و امــام زمانشــان کردنــد، انجــام 
ــا بیعــت نگه‌داشــتن حضــرت و هدایــت مــردم به‌ســمت ایشــان،  دادنــد و به‌نوعــی ب

بــرادری را در حــق آن امــام تمــام کردنــد.

 خاموش کردن فتنه 
از جلوه‌های مهم وفاداری احمدبن‌موسی)ع( به حضرت ثامن‌الحجج)ع(، بیعت با ایشان است. 
برپایه گزارش‌های تاریخی، بعد از شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر)ع( عده‌ای از مردم)شاید 
به اعتبار سن‌وسال بیشتر احمدبن‌موسی)ع(( ابتدا با ایشان بیعت کردند، ولی مهم آن 
است که آن امامزاده عظیم‌الشأن در ابتدا مانع بیعت مردم نشدند و نگفتند سراغ برادرم 
علی‌بن‌موسی)ع( بروید، بلکه بیعت مردم را پذیرفتند و پس از آن بود که فرمودند: »مردم! 
کنون همه شما با من بیعت کردید و بیعت من به‌عهده شماست، من نیز با  همان‌طور که ا
برادرم علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( بیعت کرده‏‌ام. بدانید او امام و خلیفه پیغمبر)ص( است و بعد از پدرم، 
او ول‌ىا... است که اطاعتش بر من و شما از جانب خدا و پیغمبر)ص( واجب است هر دستورى 
به ما بدهد«. تمام حاضران، این سخنان را با جان‌ودل پذیرفتند و از مسجد خارج شدند و 
درحالی‌که جلودار آن‌ها احمدبن‌موسی)ع( بود، به در خانه امام‌رضا)ع( رفتند و با ایشان بیعت 
کردند. نقل است پس از این اقدام و رفتار، حضرت ثامن‌الحجج)ع( برای برادر خود دعا کردند.

  درخشان‌ترین فراز زندگی شاهچراغ 
این رفتار حضرت احمدبن‌موسی)ع( ضمن علنی کردن بیعت، ابراز و اعلام وفاداری به امام 
گرچه سن من بیشتر  زمانشان و پیروی از ایشان نیز بود و با این تدبیر به مردم فهماندند ا
است، در موضوع امامت و جانشینی امام معصوم، سن‌وسال مطرح نیست، بلکه این نصب 
الهی است. ما درباره برخی ائمه)ع( دیگر هم داریم که فرزند کوچک‌تر پس از یک امام معصوم)ع( 
به امامت رسیده‌اند و برادر بزرگ‌تر در بیعت برادر کوچک‌تر مانده است؛ چنان‌که پس از 

امام‌هشتم)ع(، چنین موضوعی در زمان امام حسن‌عسکری)ع( رخ داد.
این اعلام بیعت از درخشان‌ترین فرازهای حیات بابرکت حضرت احمدبن‌موسی)ع( در وفاداری 
به رأی و نظر پدر و زمینه‌سازی برای امامت امام‌هشتم)ع( است و همین موضوع هم باعث 
شد از ایشان به »امین ولایت« تعبیر شود؛ چون درحالی‌که می‌توانستند بیعت مردم را برای 
خود مصادره کنند و جانشین پدر شوند و شرایط هم برایشان به‌دلیل اقبال مردم فراهم 
بود، در پاسداشت این بیعت‌ها، امانت را در اوج آن رعایت کردند و حق را به حق‌دار و امام 

معصوم)ع( رساندند.
 تأثیر تربیت مادری امین 

بی‌تردیـد نقـش تربیتـی مـادر آن حضـرت در پـرورش چنیـن شـخصیت ولایتمـدار و وفـادار بـه 
امامـت، مؤثـر بـوده اسـت. مـادر حضـرت شـاهچراغ کـه بـه ام‌احمـد شـهرت داشـتند، از بانـوان 
کریمـه و صاحب‌مقـام بودنـد. شـاید مهم‌تریـن مقامـی کـه بـرای آن بانـوی جلیل‌القـدر بتـوان 
برشـمرد، آن اسـت کـه حضـرت موسـی‌بن‌جعفر)ع( وصایـا و ودایـع امامـت را بـا ایـن رویکـرد کـه 
بعـد از شهادتشـان آن‌هـا را بـه امـام بعـدی بدهنـد، بـه ایـن همسـر خـود دادنـد. امام‌کاظـم)ع( به 
آن بانـو فرمودنـد: »این‌هـا را بـه فـردی کـه بعـد از شـهادت مـن می‌آیـد و طلـب وصایـای ائمـه)ع( از 
زمـان رسـول خـدا)ص( تـا اهل‌بیـت را می‌کنـد، تحویـل بـده و بـدان کـه او امـام بعـد از مـن اسـت«.

مهــم آن اســت کــه ام‌احمــد در این‌بــاره امانــت را بــه بهتریــن وجــه، رعایــت و بــه وصیــت حضــرت 
موســی‌بن‌جعفر)ع( عمــل کردنــد. ایــن بســیار مهــم اســت کــه یــک بانــو، واســطه انتقــال ودایــع 
امامــت باشــد و امامــت حضــرت رضــا)ع( را تأییــد کنــد. بیعــت حضــرت احمدبن‌موســی)ع(، ایــن 
اقــدام مادرشــان را تکمیــل و بــه انتقــال ایمــن و مطمئــن امامــت بــه امام‌رضــا)ع(، کمکــی شایســته 

و اثرگــذار کــرد.

 در خدمت امام 
در سال‌های اخیر و به‌ویژه در فضای مجازی، از احمدبن‌موسی)ع( به »علمدار نهضت 
رضوی« تعبیر می‌شود. شاید مهم‌ترین خصیصه‌ای که می‌تواند به احمدبن‌موسی)ع( 
چنین جایگاهی ببخشد، همان وجه پررنگ در خدمتِ امام بودن و تبعیت 
تام‌وتمام ایشان از امام زما‎نشان باشد؛ مثل حضرت عباس‌بن‌علی)ع( که تابع 
تام‌وتمامی برای امام‌حسین)ع( و در خدمت آن حضرت بودند. به‌عبارت 
کمیت جور  دیگر، اینکه احمدبن‌موسی)ع( وارد درگیری و نزاع با دستگاه حا
شدند و در دفاع از برادر و ولی زمانشان برآمدند، شبیه اقدام و حمایت 
حضرت ابوالفضل)ع( از برادرشان است. علاوه‌بر این، شاید بتوان حرکت 
ایشان از مدینه به‌سمت ایران و درگیری با حکام عباسی را نیز در 
این شهرت به »علمداری نهضت رضوی« تأثیرگذار دانست؛ چنان‌که 
حضرت عباس)ع( برای یاری حضرت سیدالشهدا)ع(، از مدینه راهی 
کربلا و با سپاه یزید وارد جنگ شدند و بدین‌گونه از امام زمان خود 
حمایت کردند و در این یاری و حمایت تا پای جان ایستادند و به 
شهادت رسیدند؛ البته حرکت احمدبن‌موسی)ع( به‌سمت ایران، بعد 
از شهادت امام‌رضا)ع( و بنا بر برخی قول‌ها، به نیت خون‌خواهی بود 
و ایشان در فارس با عباسیان درگیر شدند و به مقام شهادت رسیدند.

 چرا شاهچراغ؟
درباره چرایی شهرت حضرت احمدبن‌موسی)ع( به شاهچراغ، باید این نکته را یادآوری کنیم 
که در منابع قدیمی، اثری در این‌باره دیده نمی‌شود و بیشتر باید در منابع متأخر در این 

زمینه جست‌وجو کرد.
یکی از داستان‌های معروف درباره دلیل این شهرت این است: در زمان عضدالدوله که این 
مدفن هنوز کشف نشده بود، پیرزنی در پایین تلی که بعدها مزار آن جناب در آنجا کشف شد، 
خانه‌ای داشت و در هر شب جمعه، در یک‌سوم انتهایی شب، درخشش چراغی را بالای تل 
می‌دید. این حادثه برای او تکرار شد و بالاخره با این گمان که شاید آنجا مزار یکی از اولیای 
الهی باشد، به نزد عضدالدوله رفت و آنچه دیده بود، تعریف کرد. در ابتدا درباریان عضدالدوله 
به آنچه پیرزن تعریف کرده بود، توجه نکردند، اما موضوع برای خود عضدالدوله به قدری 
جدی شد که برای کشف اسرار آن، شب جمعه به خانه آن پیرزن رفت. آن زن نیکوکار به 

محض آنکه نور را دید، بر بالین شاه حضور یافت و سه‌بار گفت: »شاه‌! چراغ!«.

 نقش تمدنی بارگاه شاهچراغ 
مهم‌ترین نقش تمدنی حضور آن امامزاده در ایران به مرقد و بارگاه مطهرشان بازمی‌گردد. 
بقعه و بارگاه فرزند امام معصوم)ع(، آن‌هم کیلومترها دورتر از بارگاه امام‌هشتم)ع( و در جایی 
گر مردم اطراف  مثل شیراز، عملا تبدیل به محور و کانون توجه شیعیان شد، تاجایی‌که حتی ا
این مرقد، شیعه‌مذهب نبودند، به‌دلیل آنکه حضرت شاهچراغ)ع( فرزند امام شیعه و اهل 
علم و حکمت بودند، باعث شدند آن خطه، مرکزیت شیعی و ترویج فرهنگ و معارف شیعه 
را به خود بگیرد. مهم آنکه توجه به بارگاه ایشان از قرن‌ها قبل وجود داشته است و مربوط‌به 
دوران انقلاب اسلامی یا دهه‌های نزدیک به ما نمی‌شود و آخرین تعمیرات آن مربوط‌به 
شصت، هفتاد سال گذشته است. این مرقد مطهر در انتقال مفاهیم تمدنی شیعه و جلب 

توجهات شیعی و حتی غیرشیعه، بسیار موفق عمل کرده است.  
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